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چرا »سیا «نتوانست انقلاب اسلامی را پیش بینی کند؟ 

غافلگیری بزرگ برای »کارتر«

تاریخ 10
دیپلمات آمریکایی و آخرین سفیر این کشور در ایران بود. او پیش از ایران، مسئولیت کنسولگری آمریکا را در کلکته برعهده داشت. سولیوان در 
سال 1977 به ایران آمد و پس از واقعه تسخیر لانه جاسوسی، از کار برکنار و بازنشسته شــد. وی بعدها خاطراتش را از دوران حضور در ایران، به 

رشته تحریر درآورد. کتاب خاطرات وی، با عنوان »مأموریت در ایران« به زبان فارسی ترجمه شده است.
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سازمان سیا که معادل فارسی آن آژانــس یا نمایندگی 
اطلاعات مرکزی است، مهم ترین نهاد اطلاعاتی آمریکا در 
زمینه جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی محسوب می شود 
که بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1946 تأسیس شد.

▪ جایگاه مهم سیا در تحولات دوران جنگ سرد	
به گزارش پایگاه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
سیا در دوران جنگ سرد مهم ترین ابزار جاسوسی ایالات 
متحده در کشورهای جهان سوم و کشورهای حامی بلوک 
غرب بود و در فعالیت‌های مختلف، موضع کشورهای حامی 
را در زمینه مبارزه با بلوک شرق تقویت می‌کرد. از این رو، 
رؤسا و پادشاهان بسیاری از این کشورها، سیا را سازمانی 
در راستای حمایت از قدرت خود می‌دانستند. بر همین 
اساس، محمدرضا پهلوی، بعد از پیروزی انقلاب، سازمان 
سیا را به فعالیت‌های ضدرژیم متهم و بیشترین انتقادات 
را متوجه آن کرد؛ زیرا بر این باور بود که در صورت حمایت 
آمریکا و سازمان سیا از او ، انقلاب اسلامی تحقق نمی‌یافت. 
او  با شگفتی و ناراحتی می‌پرسید مگر با آمریکایی‌ها چه 

کرده که سیا بر ضد او دست به کار شده است؟ 

▪ غفلت از سرعت تحولات سیاسی ایران	
اما، واقعیت آن است که تصور شاه کاملًا اشتباه و او هم 
به نوعی گرفتار تئوری توطئه شده بود؛ زیرا سیا نه تنها بر 
ضد شاه اقدام نکرد، بلکه تا آخرین لحظه به حمایت از او 
و رژیمش پرداخت و آن چه باعث ناکامی این سازمان در 
عملکردش شد، ناتوانی آن در پیش‌بینی انقلاب و تحولات 

ایران بود که چند دلیل عمده و اساسی داشت: 1- سرعت 
تحولات سیاسی ایران: دهه پنجاه و به خصوص دو سال 
نزدیک به انقلاب را می‌توان سال‌های طلایی مبارزات 
مردمی و دوران بحران سیاسی رژیم شاه تلقی کرد. اگرچه 
مخالفت‌های مردمی با رژیم شاه، بعد از کودتای 28 مرداد 
آغاز شد، اما واقعیت آن است که این مبارزات در دهه 50 از 
شکل و عمق متفاوتی برخوردار بود و روند پرشتابی به خود 
گرفت. سرعت این تحولات به حدی بود که تا پیش از آن، 
هیچ یک از سیاستمداران ایرانی یا حتی آمریکایی تغییر 
شرایط را به این گونه که اتفاق افتاد، تصور نمی‌کردند. 
دلیل این ادعا هم جمله معروف کارتر است که ایران را 
جزیره‌ای باثبات نامیده بود و تصور نمی‌کرد روزی آرامش 

این جزیره به ظاهر آرام، به هم بخورد.

▪ درک نکردن عظمت شخصیت و رهبری امام)ره(	
 2- نداشتن درک صحیح از واقعیات ایــران؛ رهبری و 
مردم: امام خمینی)ره( با قیام 15 خرداد مبارزه سیاسی 

را آغاز کرد و در سال 1357 رهبر بلامنازع نهضت بود. در 
واقع می‌توان امام)ره( را در دهه 50،  قدرت کاریزمایی 
دانست که سازمان سیا از درک آن غافل و عاجز مانده 
بود. امام)ره( با تکیه بر اسلام، موفق به بسیج مردم شد 
و به عنوان رهبری مذهبی، ضمن انسجام بخشیدن به 
مبارزات، هدایت مردم و توده‌ها را به دست گرفت. از سوی 
دیگر، قدرت مردم و یکپارچگی آنان در مبارزه و مخالفت 
با رژیم شاه نیز، از چشم سیا به دور ماند. ترنر، رئیس وقت 
سازمان سیا، بعدها در یک برنامه تلویزیونی اعتراف کرد 
که این سازمان از قدرت جنبش مخالف شاه شگفت‌زده 
شده است. البته در دوره‌ای که بیشتر انقلاب‌ها به صورت 
طبقه‌ای یا مشارکت بخشی از مــردم تحقق می‌یافت، 
طبیعی بود که سیا نیز از قدرت یکپارچه مردم مبارز غافل 

شود و قدرت آن را چندان جدی تلقی نکند.

▪ انگاره ناصواب شکست ناپذیری ساواک	
 3- امیدواری بیش از حد به قدرت شاه و ساواک : می‌توان 
خــوش بینی یا امــیــدواری بیش از حد سازمان سیا به 
قدرت شاه و ساواک را، عاملی دیگر در اشتباه محاسباتی 

سازمان سیا دانست. پس از کودتا، زمانی که ارتش، با 
حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، شاه را به قدرت 
بازگرداند، شاه حکومت خود را ظالمانه‌تر کرد. نیروهای 
مسلح، پلیس مخفی )ساواک، اطلاعات ملی و سازمان 
امنیت( و وزارت کشور، سعی کردند نظم سیاسی را حفظ 
و از سرنگونی رژیم توسط گروه‌های مخالف جلوگیری 
کنند. به طور کلی، قدرت سیاسی در این دوره، حول 
محور ارتش و نهادهای امنیتی، درباریان و شخص شاه 
متمرکز شد و به دنبال آن، بسیاری از مخالفان حکومت 
و کودتا دستگیر یا مجبور به سکوت شدند. شخص شاه 
ــراد و سیاست‌های مــورد نظرش، کاملًا  در انتخاب اف
مستبدانه رفتار می کرد. مجموع این شرایط، سازمان 
سیا را به این نتیجه رسانده بود که شاه قادر به سرکوب 
مخالفان و تسلط بر اوضاع کشور است؛ اما عملًا تمام این 
محاسبات اشتباه از آب درآمد و سازمان سیا و آمریکا از 

درک واقعیت عاجز ماندند.

...گزارش تاریخی
 بی توجهی به نیروی انسانی داخلی 

پاشنه آشیل رژیم پهلوی 

سرازیر شدن سیل متخصصان آمریکایی به ایران، فرصت 
مناسبی را برای منابع انسانی آمریکایی فراهم کرد تا از نمد 
توسعه انفجاری رویاگونه شاه، برای خود کلاهی بسازند. اما 
در این میان، مردم ایران نتوانستند با استفاده از پول نفت، 
به توسعه کمّی وکیفی نیروی انسانی خود اقدام کنند تا در 
آینده، به تدریج این وابستگی گسسته شود و ایران، در زمینه 
استفاده از فناوری‌های روز، استقلال خود را به‌دست آورد. 
ظاهراً شاه با دلارهای نفتی بادآورده، نیازی به تربیت کردن 
نیروی انسانی نمی‌‌دید و راه حل آسانِ استخدام نیروهای 
خارجی را، بر آن ترجیح می‌‌داد. اواخر دهه 40 و اوایل دهه 
50، قیمت نفت به جایی رسید که کل اعتبار ارزی ایران در 
برنامه‌‌های عمرانی سوم، حدود شش ونیم میلیارد دلار 
و در برنامه های عمرانی چهارم، بیش از 10 میلیارد دلار 
شد. در این دهه، تاسیس سازمان برنامه و بودجه و کمک 
و مشاوره آمریکایی‌ها برای مدیریت و سامان دهی به این 
سیل از حجم نقدینگی، از جمله راهکارهای سیاست 
گذاری های عمومی پهلوی اول محسوب می شد. ایران با 
این درآمد‌ قصدداشت، فارغ از نیروهای داخلی و با اتکا به 
نیروی متخصص خارجی، مسیر توسعه را جهش‌‌گونه طی 
کند. این وابستگی توسعه،‌ بعد از کودتای 28 مرداد، بیشتر 
بر عامل اقتصادی و صنعتی کردن سریع زیرساخت‌های 
کشور تکیه داشت که نه بر مبنای سیاست‌های کلی ایران، 
بلکه به توصیه آمریکا برای اصلاحات فرمایشی و جلوگیری 
از یک انقلاب اجتماعی بود. شاه، در طول زمامداری‌‌اش،‌ 
بیشتر بر »رشد اقتصادی«، »نوسازی« و »غربی شدن« تاکید 
داشت تا توسعه‌‌ای همه جانبه که هم اهداف کمّی و کیفی 
را توامان داشته باشد و هم با فرهنگ و ارزش‌های بومی 
سازگار باشد. شاه توسعه را در معنای کمّی آن می‌‌دید، 
غافل از آن که اقتصاد جزئی از توسعه است و خود توسعه 
جدایِ عناصر کمّی آن، باید از عوامل کیفی،‌ که پرورش و 
تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیز جزئی از آن 

است، برخوردار باشد. 

...تاریخ انقلاب
تحلیل سفارت آمریکا از بازگشت امام)ره( 

ــای نزدیک به بازگشت  یکی از موضوعات مهم در روزه
امــام)ره(، تشریح فضای سیاسی کشور و درگیری‌های 
روزمره میان نظامیان وابسته و تظاهرکنندگان بود که در 
اسناد لانه جاسوسی به آن اشاره شده است. نکته مهمی که 
در این اسناد به چشم می‌خورد، اذعان به واقعیاتی همچون 
نفرت مردم از بیگانگان و به ویژه آمریکایی‌هاست. در یکی از 
این اسناد می‌خوانیم:»در اهواز جرج لینک مدیر آمریکایی 
اسکو که اتومبیلش را با بمب آتش‌زا مورد حمله قرار داده 
بودند، به زحمت از مرگ حتمی گریخت«. انزجار مردم از 
آمریکایی ها در حدی بود که بسیاری از آنان، از بیم جان 
خود، مجبور به ترک کشور شدند. اعتصاب کارکنان شرکت 
نفت، یکی از موضوعات مهمی است که در اسناد به آن اشاره 
شده و تأثیر مهمی بر اقتصاد داشته است. طبق اسناد 
لانه جاسوسی، »کارکنان اعتصابی صنعت نفت میزان 
تولید نفت را به پایین‌ترین سطح آن در بیست و پنج سال 
گذشته رسانده و این صنعت را فلج کرده اند.« اعتصاب 
کارکنان نفت، بعد از واقعه 17 شهریور ماه آغاز شد. این 
اعتصابات ابتدا بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی بود، اما 
به‌تدریج به امور دیگر از جمله وضعیت سیاسی همچون 
آزادی زندانیان، لغو حکومت نظامی، بازگشت امام)ره( 
و... نیز تعمیم یافت و طبق گزارش مأموران آمریکایی، »در 
همه شهرها و روستاها، در همه وزارت خانه‌ها و سازمان 
های دولتی، به‌جز نیروهای مسلح، ساواک، دربار و کاخ 
نخست‌وزیری، همه به اعتصاب پیوستند«. در بخشی از 
سندی که توسط مطبوعات خارجی، از جمله آمریکایی، 
درباره وضعیت ارتش و کشور، در روز بازگشت امام)ره( 
ارائــه شده، اعلام شده است که میان ارتش و نظامیان، 
اختلاف وجود دارد: »تقریبا اکثریت سربازان و تعداد قابل 
توجهی از افسران و درجه داران، سخت معتقد به مذهب و 
مقلد آقایان علمای دینی بودند و نمی‌توانستند برخلاف 
دستور آیت ا... عمل کنند.« گزارش سفارت آمریکا اذعان 
دارد که پس از ورود امام)ره( به خیابان‌های تهران، دو سوی 
خیابان مملو از جمعیت بود. در بخش دیگری از سند، به 
موضوع مشکلات آمریکا و شدت یافتن نفرت عمومی از 
آمریکایی‌ها و ترک ایران، بعد از ورود امام)ره( اشاره شده 
است. می‌توان گفت بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا 
درباره بازگشت امام)ره(، گویای این واقعیت است که این 
کشور، در این برهه زمانی، به‌شدت پیگیر جزئیات حوادث 
و تحولات سیاسی ایران بود و تلاش خود را بر کسب اطلاع 
از اوضاع کشور متمرکز کرده بود؛ اگرچه گزارش اسناد 
گاه با تحریف‌هایی همراه است اما به خوبی واقعیات پنهان 
بسیاری از حوادث، از جمله میزان نفوذ و دخالت آمریکا 
در امور داخلی کشور و جاسوسی برای کسب اطلاعات 

سیاسی را آشکار می‌کند.

کارتر، آسوده خاطر در حال رایزنی 
با مشاوران اصلی اش؛ برژینسکی، 

مشاور امنیت ملی و سایروس ونس، 
وزیر خارجه

 اظهارات کارتر در سفر به تهران، 
مبنی بر جزیره ثبات خواندن ایران 

به وضوح نشان می دهد که رئیس 
جمهور آمریکا در دی ماه 1356 

همچنان  از تحولات انقلابی در متن 
جامعه، غافل بود

 اگرچه مخالفت‌های مردمی با 
رژیم شاه، بعد از کودتای 28 مرداد 

آغاز شد، اما واقعیت آن است که 
این مبارزات در دهه 50 از شکل و 

عمق متفاوتی برخوردار بود و روند 
پرشتابی به خود گرفت


